
قلم بر کاغذ میرانم با کلام دانشجو

ــاد  ــه‌ ب ــنی‌هایی از ب ــا چاش ــراه ب ــت هم ــه اس ــوآور جامع ــر ن ــجو، ق دانش

رفتگــی، از یــاد رفتگــی و فرســودگی. بازوانــی اســت تنومنــد بــرای یــک جامعــه 

ــا بــا قــدرت اندیشــه‌ی نوگرایانــه و اســتعدادی  و ملــت، تفکــری جــوان و پوی

بالقــوه، در انتظــار میدانــی بــرای بــه نمایــش گذاشــن توانایی‌هــای خویــش و 

فعلیــت بخشــیدن بــه قــوه‌ی خــود. امــا متاســفانه در کشــورمان نفس دانشــجو 

ــا گذشــت هــر دهــه دســتخوش  ــه وی اطــاق می‌شــود ب ــه ب و شــخصیتی ک

ــازوان او را  ــر روز ب ــه ه ــی ک ــت؛ تغییرات ــده اس ــی ش ــر و دگرگونی‌های تغیی

ضعیــف و ضعیف‌تــر ســاخته، اندیشــه و ذهــن او را ویــران می‌کنــد، انتظــار 

صحنــه‌ای بــرای نمایــش را در او می‌خشــکاند و اســتعدادهایش را بــه تباهــی 

می‌کشــاند.

ــه در  ــار بلک ــا در گفت ــه تنه ــجو ن ــام، از دانش ــی ای ــل، در تمام ــل قب ــد نس چن

عمــل نیــز بــه عنــوان یــک انســان مــورد احــرام یــاد می‌شــد کــه در مســیری 

ــران  ــای ای ــده و آرمان‌ه ــرای آین ــه‌ای ب ــت و گنجین ــته اس ــدم گذاش ــد ق جدی

اســت. از تغییــر در اعتقــادات متفاوتــی کــه جامعــه بــه یــک دانشــجو داشــت 

ــف؛ دانشــجویانی  ــن طی ــه ای ــاد ب ــال اعتق ــت در اع ــی حســن نی ــا دگرگون ت

ــر  ــت ه ــا گذش ــا ب ــاوت! ام ــی متف ــطح علم ــه‌ها و س ــع، اندیش ــا سر و وض ب

ــی  ــد؛ در جهت ــول رفتن ــه اف ــکان دانشــگاه هــر دو رو ب دهــه، دانشــجو و مال

کــه باورهــا از احــرام و اعتقــاد تبدیــل شــد بــه ابــزار و اقتصــاد. شــاید بــا آغــاز 

اندیشــه‌ای ناصحیــح کــه، چشــم همــه‌ی ایرانیــان روشــن، در قبــال اندکــی پــول 

ــم! ــه‌ات میکنی ــم و مدرکــی قــاب شــده حوال ــم می‌آموزی ــو عل ــه ت ب

اکنــون، کنونــی کــه از هفــت یــا هشــت ســال پیــش می‌تــوان بــه یــاد آورد، بــه 

شــکر پــروردگار و دلســوزی مالــکان دانشــگاه‌، هــر ســاله نفــس والای دانشــجو 

ــویم  ــته می‌ش ــگاهی‌ها دو دس ــم دانش ــا ه ــا ب ــد و م ــان می‌کنن ــر نش را خاط

وبــه دیــدن نمایــش می‌نشــینیم، موســیقی گــوش می‌دهیــم و ســاعاتی شــادی 

ــد،  ــه رفتن ــگاه ک ــکان دانش ــد، مال ــام ش ــه تم ــان ک ــم؛ مطالبه‌گری‌های می‌کنی

ــاد در گلــو می‌اندازیــم  یــک غــذای گــرم رســتورانی نــوش جــان می‌کنیــم و ب

و می‌بالیــم کــه دانشــجو هســتیم. حــال و روزمــان خــوب اســت، در و دیــوار 

ــی  ــد صباح ــکوه. چن ــکات باش ــه تبری ــد ب ــن می‌کنن ــگاه را مزی ــهر و دانش ش

کیفیت‌هــا تغییــر میکننــد. از بعضی‌هــا تقدیــر می‌کننــد و بــه بعضی‌هــا 

ــاور کــه روزی  ــاد بی ــه ی ــده: ب ــرای آین ــاد بــودی ب ــه رســم ی ــد، ب کادو می‌دهن

دانشــجو بــودی، تــو وامــدار آینــده‌ای تابــان بــودی!

۱۶ آذر را دوســت داریــم، روز ماســت! تنهــا روزی کــه بــه دانشــجو بهــا داده 

ــی  ــن کشــور معرف ــده‌ی ای ــوان آین ــه عن ــه دانشــجو ب ــا روزی ک می‌شــود، تنه

ــت!  ــرای دانشجوس ــک روز ب ــام ی ــال، تم ــر س ــاه ه ــانزده آذر م ــود. ش می‌ش

ــگاه‌؛  ــان دانش ــکان مهرب ــگزارم از مال ــخاوتمند، سپاس ــم س ــگزارم از تقوی سپاس

ــویم! ــجو می‌ش ــار دانش ــک ب ــالی ی س

 امــا آیــا تمــام دانشــجو بــودن فقــط غــذای خــوب و جمــع صمیمانــه‌ و گوشــی 

ــک روز  ــن ی ــر و تشــکر در همی ــنیده شــدن خواســته‌هایمان و تقدی ــرای ش ب

ــر  ــت؟ مگ ــروز نیس ــجویان ام ــا دانش ــت م ــران دس ــده‌ی ای ــر آین ــت؟! مگ اس

ــنیده‌ایم؟! ــال نش ــر س ــا را ه ــه گفتاره اینگون

ــاز  ــده‌ی دانشــجو آغ ــد‌ و آین ــای جدی ــه خــارج می‌شــویم دنی  از دانشــگاه ک

می‌شــود. اشــتغال آینــده ســازان ایــران ‌زمیــن، مضــاف بــر طالبــان علمــی کــه 

ــدای  ــم ص ــدرک، ه ــال م ــول در قب ــیر پ ــته‌اند و در مس ــه گذاش ــب مای از جی

ســوداگران شــده‌اند؛ اکنــون همــه پراکنــده می‌شــویم. دســته‌ای کــه اکثریــت 

ــازو در سر  ــان ب ــغل‌ و ن ــده و ش ــای آین ــود، روی ــامل می‌ش ــجو‌ها را ش دانش

ــرای  ــدن ب ــگ ش ــرس دلتن ــد و ت ــل می‌دهن ــه‌ی تحصی ــته‌ای ادام ــد.  دس دارن

ــوند.  ــته می‌ش ــجو انگاش ــار دانش ــال یکب ــر س ــد و ه ــودن را دارن ــجو ب دانش

ــوند! ــر ش ــی دیگ ــرز و بوم ــاز م ــا آینده‌س ــد ت ــم می‌رون ــته‌ای ه دس

ــی، چــه از نظــر  ــق معیار‌هــای متفاوت ــر طب ــاد کف ــم لال، دانشــجو در ب زبان

آمــوزش و چــه از نظــر رفــاه، و ســپس اشــتغال طبقه‌بنــدی و ارزیابــی 

می‌شــود، کــه قیاســی از آن بــه زبــان نمــی‌آورم.

ــاد،  ــیار زی ــیاری دارد؛ بس ــردگی بس ــجویان گس ــتغال دانش ــوع اش ــا موض ام

ــر  ــی، ه ــوع بیان ــر ن ــا ه ــه ب ــی ک ــدد. دردهای ــای متع ــا و درده ــا دغدغه‌ه ب

ــد!  ــک روز را می‌طلب ــه ی ــی ک ــود. عظمت ــت آن نمی‌ش ــه عظم ــخصی متوج ش

بایــد دســت بــه دامــان تقویــم شــویم، روزی تحــت نــام »روز اشــتغال شــانزده 

آذری‌هــا«. 

ــابقه‌ی کار  ــال س ــد س ــت چن ــه بن‌بس ــی ب ــارغ از تحصیل ــچ ف ــدوارم هی  امی

نرســد! و حداکــر تــوان خــود را در ایــن ناملایــات زیــر پوســتی بــه کار بنــدد 

تــا حداقــل نتیجــه‌ای بــه هــر میــزان موفقیت‌آمیــز، بــرای خــود و جامعــه بــه 

ارمغــان آورد.

ســو  دو  هــر  از  ســهل‌انگاری‌هایی  سردرگمی‌هــا،  ایــن  در  پایــان،  در  و   

ــه آن‌هــا آگاه  ــدازه‌ای ب ــا ان ــکان دانشــگاه- وجــود دارد کــه ت -دانشــجو و مال

هســتیم. بــا ابــراز شــادمانی بــه مناســبت شــانزدهم آذرمــاه ســخن را بــه پایــان 

ــجو! ــرام دانش ــه اح ــانم ب می‌رس
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سرمقاله
   تراژدی 16 آذر

     فرشاد سرلک- مدیر مسئول



] پیش‌قابِ یک. کلیشه‌ای به نام ۱۶ آذر [
ــگاه  ــه دانش ــان ب ــه‌ی نظامی ــانِ حمل ــن روزی در جری ــش در چنی ــال پی ۶۵ س
ــا،  ــی، بزرگ‌نی ــیدند. قندچ ــهادت رس ــه ش ــجویان ب ــر از دانش ــه نف ــران، س ته
شــریعت رضــوی. دو تــا عضــو حــزب تــوده و یکــی هــم جبهــه ملــی. اعتــراضِ 
دانشــجوها بــه ســفرِ نیکســون - معــاون اول آمریــکا - و برقــراریِ مجــدد ارتبــاط 

ــا. ــا انگلیــس صــورت گرفــت. حــدود ســه مــاه و نیــم پــس از کودت ب
ــانزده آذر  ــام ش ــه ن ــه ب ــزی ک ــت از چی ــه اس ــیار خلاص ــی بس ــن روایت ) ای
ــه‌ی  ــا هم ــرد ت ــش ک ــاده تعریف ــاه و س ــدر کوت ــود همین‌ق ــیم. می‌ش می‌شناس
ــدر تکــرار کــرد  ــاه را این‌ق ــتِ کوت معنــی‌اش را از دســت بدهــد، و همیــن روای
ــت،  ــه اس ــه نهفت ــن قضی ــم در ای ــری ه ــه‌ی دیگ ــود. کلیش ــر ش ــه بی‌معنی‌ت ک
ــن  ــب جش ــانزدهِ آذر اغل ــت؛ ش ــکار اس ــه آش ــت، بلک ــه نیس ــع نهفت ــه در واق البت

گرفتــه می‌شــود! (

] پیش‌قابِ دو. گریزی به عرف و هنجارها. دانشجوی نمونه. یک [
نشســته روی صندلــی چوبــیِ و میــزِ جلویــش پــر اســت از جــزوه و درس. هدفــش 
شــاگرد اول شــدن در تــرمِ جــاری. خیلــی هــم خــوب و عالــی! البتــه ایــن چنــد 
ــتغال و  ــع اش ــه وض ــرده ک ــی ب ــن پ ــه ای ــم ب ــم کم‌ک ــودش ه ــر، خ ــت اخی وق

ــد. ــه می‌ده ــوز ادام ــا هن ــم. ام ــده، مبه ــت و آین ــراب اس ــازار کار خ ب
ــگاهِ  ــک خواب ــود. در ی ــی ب ــرم چندم ــجوی ت ــک دانش ــتان ی ــه، داس ــن نمون ) ای
ــش،  ــی از هم‌اتاقی‌های ــد. یک ــی می‌کن ــره زندگ ــش نف ــی ش ــجویی، در اتاق دانش
ــد و وقتــش را  ــد، دیگــری، یکــی کــه اصــا نمی‌خوان بیشــتر از او درس می‌خوان
بــا کتــاب پــر می‌کنــد، دیگــری هــم همیشــه فیلــم می‌بینــد، یکــی دیگــر هــم 

کــه اغلــب اوقــات خوابــگاه نیســت. (

] پیش‌قابِ سه. گریزی به عرف و هنجارها. دانشجوی نمونه. دو [
ــت؛  ــور سرگرمی‌س ــش یک‌ج ــردن برای ــه ک ــت. نال ــکایت اس ــلِ ش ــدیدا اه ) ش

ــت. ( ــادت اس ــتر ع ــد، بیش ــح باش ــه تفری ــه این‌ک ن
به‌هرحــال دیگر...خودتــان کــه می‌دانید...بی‌پولــی، بــی‌کاری، بدبختــی، 
اینجــا  اه کــه چقــدر دلِ آدم  بدبیــاری، بی‌آبــی، خشک‌ســالی، بی‌بالــی، 

ــت... ــیاه اس ــده‌ی آدم س ــدر آین ــه چق ــرد، اه ک می‌گی
ــره  ــق خی ــه اف ــد. ب ــی می‌گوی ــتِ زندگ ــز در مذمّ ــر و تمی ــشِ ت ــد فح ) چن
ــرارِ  ــرحِ ف ــمولِ ط ــرا مش ــه چ ــورد ک ــرت می‌خ ــکوت، حس ــود؛ و در س می‌ش

مغزهــا نمی‌شــود. (
) اما به‌هرحال دیگر...خودتان هم می‌دانید...حق دارد...حق دارد؟! (

ــه.  ــجوی نمون ــا. دانش ــرف و هنجاره ــه ع ــزی ب ــار. گری ــابِ چه ] پیش‌ق
ســه [

ــه  ــر« را این‌گون ــای رُزوات ــد آق ــان کن ــدا حفظِ‌ت ــانِ »خ ــه‌گات، رم ــورت ون ک
ــک  ــتان ی ــن داس ــوی ای ــای ت ــرای آدم‌ه ــی ب ــئله‌ی اصل ــد : » مس ــروع می‌کن ش
مقــدارِ ناقابــل پــول اســت. همان‌طــور کــه اگــر تــوی ایــن داســتان بــه جــای 
آدم، زنبــور داشــتیم، آن‌وقــت مســئله‌ی اصلــی یــک مقــدار ناقابــل عســل می‌بــود.»
خــب. یــک مــوردِ نمونــه‌ی مــا هــم همیــن اســت. یــک مقــدار ناقابــل پــول. البتــه 
ــه، بعضــی  ــدِ حادث ــا از ب ــور؛ ام ــه زنب ــم و ن ــط آدم داری ــا فق ــن داســتان، م در ای
ــه  ــور ک ــت زنب ــک مش ــه ی ــوند ب ــل می‌ش ــا آرام‌آرام تبدی ــتانِ م ــای داس آدم‌ه
ــول  ــل پ ــدار ناقاب ــک مق ــئله، ی ــه مس ــد ک ــار آمده‌ان ــن کن ــا ای ــوب ب ــی خ خیل
ــا  ــح ت ــه صب ــد ک ــار آمده‌ان ــک کندو...کن ــای ی ــبیه زنبوره ــس! ش ــت و ب اس
ــل پــول برســند و  ــه همــان یــک مقــدار ناقاب شــب را جــوری ســر کننــد کــه ب
ــه آن‌هاســت. مگــر  ــراد گرفتــن ب ــد قصــدِ مــن ای ــس! یــک وقــت فکــر نکنی ب
ــل پــول اســت؛ و  ــه آن‌هــا ایــراد گرفــت؟! مســئله، یــک مقــدار ناقاب می‌شــود ب
چیــزی کــه قــرار اســت شــما را بــه ایــن مقــدار ناقابــل برســاند، یــک ورق ناقابــل 
ــته  ــم نداش ــی ه ــن اهمیت ــا کوچک‌تری ــما حت ــرای ش ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــه  ــذ باطل ــن کاغ ــت. ای ــم اس ــی مه ــان خیل ــدا کردنت ــرای کار پی ــا ب ــد، ام باش

نامــش مــدرک اســت.
ــزی کــه چــرکِ کــفِ  ــول اســت. چی ــل پ ــدار ناقاب ــک مق ــئله ی ــه دیگــر! مس بل
ــه  ــی ک ــدرک. جای ــام م ــه ن ــت ب ــما، برگه‌ای‌س ــبِ ش ــذارد در جی ــت را می‌گ دس

ــت! ــگاه اس ــش دانش ــم نام ــما ه ــتِ ش ــف دس ــد ک ــدرک را می‌گذارن ــن م ای

] پیش‌قابِ پنج. نمونه‌ای از جایی به نامِ دانشگاه [
ــق  ــه اف ــد. ب ــهر بروی ــز ش ــه مرک ــم. ب ــت بده ــک آدرسِ سرراس ــد ی بگذاری
ــه را از مرکــز شــهر  ــد بیشــترین فاصل خیــره شــوید. نقطــه‌ای کــه حــس کردی
ــمت  ــد. س ــد و بروی ــد. بروی ــت کنی ــمت آن حرک ــه س ــد و ب ــاب کنی دارد انتخ
ــد.  ــف می‌بینی ــی‌آب و عل ــنِ ب ــه زمی ــک تک ــد ی ــگاه کنی ــه ن ــان را ک چپ‌ت

همان‌جایی‌ســت کــه دانشــگاه صدایــش می‌کننــد.
ــاب.  ــور آفت ــر ن ــت زی ــیرِ طولانی‌س ــگاه مس ــن دانش ــای ای ــر جذابیت‌ه از دیگ
ــد،  ــم باش ــایه‌ای ه ــه س ــته‌اند ک ــق گذاش ــد آلاچی ــم! چن ــکری نکنی ــه ناش البت
ــرِ ایــن ســایه همســایه شــوند.  ــه دانشــجوی مختلف‌الجنــس زی امــا مبــادا دو دان

ــد کوچــک باشــد.  ــم بای ــک اســت!بوفه ه ــنیع و رکی ــی ش ــن کار خیل ای
بوفــه‌ی دانشــگاهی کــه کوچــک نباشــد، نامــش بوفــه‌ی دانشــگاه نیســت. 
ــجوها در  ــه دانش ــت ک ــه جایی‌س ــت. بوف ــخص اس ــرا؟ مش ــید چ می‌پرس
آن مجبــور می‌شــوند جمــع و جــور بنشــینند و بــه هــم دوســتی بورزنــد.

ــه  ــود دارد. این‌ک ــه وج ــورد بوف ــم در م ــری ه ــقِ دیگ ــه منط البت
ــی  ــکده را جای ــد دانش ــد. بای ــته باش ــه داش ــد بوف ــا نبای ــکده اص دانش
ــد... ــد. می‌دانی ــه باش ــک دکّ ــش ی ــطِ خیابان ــرفِ خ ــه آن ط ــازند ک بس

ــم دمِ دانشــکده، غنیمــت اســت؛ برکــت و نعمــت  ــه‌ی دمِ خــط، آن ه دکّ
ــجوها  ــن دانش ــا دارد. مثل ــی مزیت‌ه ــه خیل ــه بوف ــبت ب ــه نس ــت. دکّ اس
در جریــانِ خریــدن و خــوردنِ چیــزی کــه اســمش را صبحانــه، نهــار یــا 
ــتِ  ــا دس ــد دنی ــد و بفهمن ــه بخوانن ــد روزنام ــد، می‌توانن ــام می‌گذارن ش
ــگاه  ــا دانش ــگاه ی ــلِ دانش ــه بغ ــبِ دکّ ــا نص ــه ب ــاوه این‌ک ــت. به‌ع کیس
ــود؛  ــت می‌ش ــم رعای ــجوها ه ــری از دانش ــک س ــالِ ی ــه ح ــه ب ــلِ دکّ بغ
ــس و  ــت و ح ــت اس ــتگی و مصیب ــال دیگر...خس ــه به‌هرح ــری ک ــک س ی

ــی... ــالِ جوان ح

ــار )  ــامِ پادهنج ــه ن ــزی ب ــفِ چی ــرای کش ــاش ب ــدی. ت ] قاب‌بن
ــه‌ها! ( [ ــن کلیش ــرِ ای ــزی غی ــه چی ی

ــت  ــن از اون حال ــرِ مت ــه نث ــن ک ــد ای ــو بخوای ــه؟ راستش ــن چی می‌دونی
تغییــر کنــه بــه ایــن حالــت یــه تصمیــمِ ناگهانــی بــود. اول این‌کــه یــه 
ــت! دوم  ــه نوش ــا این‌ک ــرف زد ت ــه ح ــر میش ــزا رو راحت‌ت ــری چی س
ــوارد  ــائل و م ــری مس ــه س ــوردِ ی ــه در م ــره - این‌ک - دوم از اول مهمت

بهتــر اینــه کــه حــرف زده بشــه تــا نوشــته بشــه.
خــب. اگــه بخــوام مســتقیم و خلاصــه بهتــون بگــم، واســه ایــن بخــش 
شــما آزادید...آزادیــد کــه ایــن قســمتِ خالــی از صفحــه کاغــذ بــا چــه 

چیــزی پــر بشــه.
اولِ متــن، تــو مقدمــه، خواســتم بهتــون یــه ســری کلیشــه‌ها رو معرفــی 
ــج  ــردم رای ــر می‌ک ــه فک ــا ک ــری الگوه ــه س ــع ی ــی در واق ــم؛ یعن کن
ــد  ــون آزادی ــد شــما خودت ــه بع ــه کلیشــه‌ای...از این‌جــا ب باشــن، و البت
ــه  ــه‌ها...به ی ــن کلیش ــز ای ــه ج ــزی ب ــه چی ــردنِ ی ــاب ک ــه انتخ ب
مفاهیمــی مــث دانشــجو و دانشــگاه و از اینجــور چیــزا، فکــر کنیــد، فقــط 
ــه ذهنتــون می‌رســه،  خواهشــا خــوب و دقیــق فکــر کنیــد، و هرچــی ب
ــا خــوب و دقیــق  ــه همــون هــم لطف ــه هــر تصــوری کــه رســیدین، ب ب
ــیر  ــن مس ــاره همی ــید، و دوب ــری برس ــزِ تازه‌ت ــه چی ــا ب ــد، ت ــر کنی فک

ــد. ــرار کنی رو تک
) اگــه کــه واقعــا بــه همــه‌ی ایــن حرفــا گــوش بدیــد میشــه گفــت این 
متــن وظیفــه‌ش رو انجــام داده! اگــر هــم کــه نــه، لطفــا بــه خونــدنِ متن 
ادامــه بدیــن. شــاید جلوتــر قانــع بشــید کــه لااقــل بــرای یــه بــار بهــش 

گــوش بدیــد! ممنــون! (

] پایان‌بندی. نامتجانس، ولی ضروری [
ــا  ــتِ اروپ ــای پایتخ ــر دیواره ــیِ ۱۹۶۸، ب ــی، در م ــجویانِ پاریس دانش

ــن! ــب ک ــن را طل ــاش و ناممک ــن ب ــتند : واقع‌بی نوش
ــی،  ــه‌ی اجتماع ــدافِ ترقی‌خواهان ــا اه ــجویان، ب ــیِ دانش ــتِ جمع فعالی
ــودی  ــم دارد؛ کمب ــز را ک ــک چی ــن ی ــز، همی ــر چی ــش از ه ــش و پی بی
ــودِ  ــت : کمب ــرای آموزشی‌س ــامِ اقتدارگ ــرکوبِ نظ ــلِ س ــه حاص ک

ــل. ــوه‌ی تخی ق
وحشــت چهره‌هــای گوناگونــی دارد. چهــره‌ای کــه دانشــگاه‌ها و 
ــورِ  ــی در تص ــت از ناتوان ــوند، وحش ــه ش ــا آن مواج ــد ب ــجویان بای دانش

ــت. ــروز اس ــاوت از ام ــی متف فردای
ــجو و دانشــجویان  ــردنِ دانش ــر گ ــه ب ــچ وج ــه هی ــر ب ــیِ تقصی ــارِ اصل ب
نیســت؛ آن‌هــا پــس از دقیقــه‌ای کــه پایــانِ تاریــخ - بــه زعــمِ فلاســفه‌ی 
ــد؛ در  ــر می‌برن ــه س ــگاه ب ــت، در دانش ــوع پیوس ــه وق ــرال - ب نولیب
ــده، و  ــیده ش ــا کش ــه، دیواره ــگ باخت ــا رن ــه آرمان‌ه ــه‌ای ک زمان

مرزهــا کشــیده‌تر شــده‌اند.
بــرای رســیدن بــه جایــی ورای ایــن مرزهــای کشــیده، بایــد دو دارایــیِ 
ــرای تصــورِ  ــل ب ــوه‌ی تخی ــل و شــهامت. ق ــوه‌ی تخی اساســی داشــت : ق
ــه ورای  ــه اینک ــم ب ــا عل ــدن، ب ــروز ش ــهامتِ پی ــر، و ش ــی بهت جهان
پیــروزی، چیــزی جــز شکســت نخواهــد بــود. البتــه همیــن شکســت‌ها، 

اندوخته‌هــای لازم بــرای پیــروزیِ بعدی‌انــد.
ــیرِ  ــتن در مس ــدم برداش ــا دارد : ق ــرای بق ــک راه ب ــجویی ی ــشِ دانش جنب
حقیقــت، بــا فهــمِ حقیقــت نــه بــه عنــوانِ یــک نقطــه، کــه بــه مثابــه‌ی یک 
پروســه؛ بــه قــولِ یــک آقایــی، آدمیــان صاحــب حقیقــت نیســتند بلکــه 
ــت  ــت، آن چیزی‌س ــیِ حقیق ــیِ نامتناه ــی، بالقوگ ــس، آفرینندگ برعک

کــه آدمیــان بایــد بــه اکتســابِ آن قناعــت کننــد.

اساســا فســتیوال روز دانشــجو بــر ایــن منــوال اســت کــه بــه تکریــم و تجلیــل از 
مقــام دانشــجو بــرای »یــادآوری« جایــگاهِ فــرّارِ اصطلاحــا موذنیــن جامعــه، کــه 
ــا  ــد تنه ــاله نبای ــن مس ــه ای ــه البت ــد؛ ک ــتند، می‌پردازن ــجویان هس ــان دانش هم
ــای  ــزاری تریبون‌ه ــجویی، برگ ــای دانش ــجو، روز مطالبه‌گری‌ه ــه روز دانش ب
آزاد، احقــاق حــق کــردن و ایــن چنیــن واج‌آرایی‌هــای تکــراری ختــم شــود. 
ــکل و  ــب تش ــال در قال ــای س ــک روزه ــه ت ــک ب ــه ت ــت ک ــی اس ــجو صدای دانش

ــد. ــر ده ــه ثم ــد، بلک ــامانش می‌گوی ــت نابس ــف از وضعی ــای مختل انجمن‌ه
از دانشگاه خودمان می‌گویم؛ همین علوم پزشکی هرمزگان.

ــه در  ــد، ک ــیس گردی ــال 1365 تاس ــزگان در س ــکی هرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت. ــود اس ــارم خ ــه چه ــدن ده ــال گذران ح

همــه‌ی مــا دوازده ســال در مدرســه‌هایی از سرتاســر مملکــت درس خوانده‌ایــم بــا 
رویــای موفقیــت و آینــده‌ای روشــن. خلاصــه، تقدیــر و تــوان مــا شــرایط را چنان 
رقــم زد کــه در حــال حاضــر، هــم دانشــگاهی هســتیم. بــه اینجــا آمدیــم و شــاید 
ــی  ــه آموزش ــی، ن ــاع رفاه ــه اوض ــود. ن ــم نب ــور می‌کردی ــه تص ــزی ک آن چی
ــا  ــد. ب ــاز ش ــیدن‌ها آغ ــتن‌ها و نرس ــل خواس ــی؛ و آن دور باط ــه پژوهش و ن
چندیــن دانشــکده رو بــه رو شــدیم کــه تــا ســرحد تــوان از هــم فاصلــه داشــتند. 
یکــی در بیابــان، میــان اکوسیســتم غنــی جانــوران زهرآگیــن، یکــی در نقطــه‌ی 
ــج. همــه‌ی دانشــکده‌ها تحــت  ثقــل شــهری و دیگــری در انتهــای کوچــه‌ای دن
ــوم پزشــکی فعالیــت می‌کننــد؛ امــا ســوال ایــن اســت کــه  عنــوان دانشــگاه عل

آن ارج و قربــی کــه نامــش را یــدک میکشــند دارنــد؟
ــرف  ــار مص ــته و یکب ــلف نداش ــه، س ــف تغذی ــتم ضعی ــاره‌ی سیس ــت درب صحب
ــه‌ای  ــتی کلیش ــه راس ــا ب ــاع خوابگاه‌ه ــتاری و اوض ــت و پرس ــکده‌ی بهداش دانش
ــای  ــع نیازه ــر رف ــم ب ــت حاک ــه وضعی ــت ک ــده اس ــته‌کننده ش ــخ و خس تل
ــا  ــه گوی ــرده ک ــل ک ــلم تبدی ــت مس ــک حقیق ــه ی ــرا را ب ــت ماج ــجو، کلی دانش

ــم. ــز بپذیری ــی، آن را نی ــق علم ــی حقای ــر مابق ــد نظی بای
ــگاه  ــه دانش ــل توج ــکلات قاب ــه مش ــی ب ــورت اجمال ــه ص ــزارش ب ــن گ در ای

ــم.  ــجو می‌پردازی ــبت روز دانش ــه مناس ــان ب خودم
ــاخت و  ــدت و س ــد م ــی بلن ــای عمران ــه پروژه‌ه ــی ب ــد توجه ــاز بای در آغ
ــی و  ــی، رفاه ــای فرهنگ ــه در فض ــی ک ــت. در حال ــان داش ــدون پای ــاز‌های ب س
ــدم  ــت. از ع ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــل‌های بزرگ ــگاه گس ــی دانش آموزشی-پژوهش
ــت  ــاخت‌های فعالی ــرای زیرس ــی ب ــای فرهنگ ــی در فض ــه‌ی کاف ــاص بودج اختص
ــالان فرهنگــی، مشــکلات  ــای فع ــم کــردن نیازه ــا فراه نشــریات دانشــجویی ت
ــرای دانشــجویان، خصوصــا  ــی را ب عرصــه‌ی پژوهشــی کــه نارضایتی‌هــای فراوان
ــکده  ــلف در دانش ــود س ــدم وج ــرده و ع ــاد ک ــد ایج ــی ارش ــع کارشناس در مقط
ــاعت در  ــک س ــد ی ــی بای ــده‌ی غذای ــک وع ــرف ی ــرای ص ــجو ب ــت! دانش بهداش
مســیر رفــت و برگشــت باشــد و بــه دلیــل نبــود ابتدایی‌تریــن امکانــات رفاهــی 
یــک دانشــگاه، بایــد هــر روز بــه جنبه‌هــای جدیدتــری از مشــکلات خــو کنــد. 
البتــه میــزان بودجــه‌ و دســته‌بندی آن در هــر زمینــه در اختیــار ریاســت دانشــگاه 
ــوم  ــس عل ــان پردی ــازهای بی‌پای ــاخت و س ــن س ــا همی ــد، ام ــئولین می‌باش و مس
پزشــکی کــه بــا گذشــت هــر ســال از پایــان خــود فاصلــه‌ی بیشــتری میگیرنــد 

نیــز جــای تامــل و پیگیــری دارد.
ــی دانشــگاه اســت. عــدم وجــود  مــورد دیگــر فضــای دانشــجویی مــرده و تصنع
ــا همکلاســی‌ها و  ــدن ســاعاتی ب ــرای گذران ــه فضــای دانشــگاه ب ــی شــبیه ب فضای
دوســتان، جایــی کــه درخــور جایــگاه دانشــجو باشــد تــا تبــادل فکــری صــورت 
بگیــرد. از مشــکلات دیگــر، نبــود فعالیت‌هــای سیاســی و اجتماعــی بــه صــورت 
جمعــی و بــدون تــرس در دانشــگاه اســت؛ چــرا کــه مــا دانشــجویانِ امــروز بایــد 
ــه در ایــن مــورد  ــم کــه البت ــرار دهی مســائل جامعــه‌ی خــود را مــورد بحــث ق

ــم! ــرده بگیری ــان خ ــه خودم ــم ب می‌توانی
ــن  ــورد را در ای ــن م ــا ای ــوان اختصاص ــی می‌ت ــراوان آموزش ــکلات ف از مش
ــر  ــا یکدیگ ــدری ب ــه ق ــگاه ب ــکده‌های دانش ــه دانش ــای داد ک ــزارش ج گ
ــر  ــرای ام ــه ب ــجویانی ک ــه‌ی دانش ــک هزین ــچ ی ــه هی ــتند ک ــگ هس ناهماهن
ــد  ــردن نمی‌گیرن ــه گ ــتند را ب ــان هس ــر مهم ــکده‌ای دیگ ــوزش در دانش آم
ــه  ــود را ک ــرژی خ ــت و ان ــجو، وق ــده‌ای دانش ــه ع ــود ک ــن می‌ش ــه ای و نتیج
ــالن‌های  ــدارد، در س ــی ن ــرای کادر آموزش ــی ب ــن ارزش ــرا کوچک‌تری ظاه
ــا  ــی از دغدغه‌ه ــیار کوچک ــش بس ــزارش بخ ــن گ ــد. ای ــپری می‌کنن ــار س انتظ
ــردن  ــان ک ــدف آن، بی ــت و ه ــرده اس ــو ک ــجویان را بازگ ــکلات دانش و مش

ــت.                                                            ــوده اس ــکلات نب ــیاهه‌ای از مش س
امیدواریــم ایــن گفته‌هــا جــدی گرفتــه شــوند و جــدای از دغدغــه‌ی دانشــجو، 

دغدغــه‌ی مســئولین نیــز محســوب شــود.

گزارش

مصیبت نامه
نوشین کوهی- بیولوژی کنترل ناقلین95
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ــا  ــوز ب ــه دانش‌آم ــید ك ــنیده باش ــود ش ــاتید خ ــن را از اس ــای اول ای ــجو در ترم‌ه ــوان دانش ــه عن ــم ب ــما ه ــاید ش ش
ــاوت در  ــن تف ــه کــه ای ــا نیاموخت ــه م ــا كســی ب ــد. ام ــار كن ــه‌ای دیگــر رفت ــه گون ــد ب ــاوت دارد و بای دانشــجو تف

ــم. ــی‌اش نداری ــی از چگونگ ــا اطلاع ــده‌ایم ام ــه‌اش ش ــرده و متوج ــس ك ــی آن را ح ــه گاه ــی ك ــت! تفاوت چیس

قصــد تخریــب و بیــان ایــرادات سیســتم آموزشــی كشــور تــا قبــل از ورود بــه دانشــگاه را نــدارم، بــه 2 علــت: اولیــن 
دلیــل، طولانــی و تكــراری بــودن آن اســت و دومیــن دلیــل هــم چیــزی نیســت جــز اینكــه همــه‌ی مــا نســبت بــه آن 
آگاهــی نســبی داریــم. حتــی بــه عنــوان شــخصی كــه در ایــن سیســتم در مقاطــع بالاتــر چــون دانشــگاه تحصیــل میکنــم 
منكــر فضــای ســرد و مــال‌آور آن نیســتم. امــا مگــر دانشــجو بــودن چیســت كــه جمعیــت عظیمــی كــه هــر ســاله بــه 
ــی  ــت را نم ــه داده و راه درس ــتباه ادام ــیر اش ــان مس ــه هم ــود ب ــتگان خ ــد گذش ــز مانن ــوند نی ــه می‌ش ــر اضاف ــن قش ای

یابنــد؟!

دانشــجو بــودن فقــط بــه درس خوانــدن و شــركت در كلاس‌هــا محــدود نبــوده و نشــده اســت؛ بــه قــول یكــی از اســاتید 
ــنفكر  ــوم روش ــر، مفه ــالیان اخی ــه اســت. در س ــنفكر و روشــنگر جامع ــتنی‌ام، دانشــجو قشــر روش ــز و دوســت داش عزی
ــر  ــن قش ــه ای ــه را ب ــگاه جامع ــده و ن ــدود ش ــف مح ــش‌های مختل ــرف و پوش ــارج از ع ــای خ ــا حركت‌ه ــودن ب ب
تخریــب كــرده اســت. امــا مقصــر ایــن امــر عاملــی جــز رفتار‌هــای خودمــان نیســت. روشــنفكر و یــا روشــنگر بــودن 
دانشــجویان، بیانــی از نقــش ایــن قشــر نســبت بــه جامعــه و مســائل روز آن اســت. ایفــای ایــن نقــش احتیــاج بــه یــک 
ــی  ــت. بهانه‌های ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــی را در بینم ــری ذهن ــن درگی ــفانه كم‌تری ــه متاس ــته ك ــاز داش ــری پیش‌‌نی س
چــون وقــت كــم، فشــار زیــاد درس و برخوردهــای نامناســبی كــه از ســوی مســئولین دانشــگاه بــا اینگونــه اشــخاص 
ــوده اســت. امــا همــان طــور كــه گفتــه شــد  ــه ایــن پیش‌نیازهــا ب ــر عــدم توجهمــان ب می‌شــود، همیشــه توجیحــی ب

ــتند. ــش نیس ــی بی ــا بهانه‌های این‌ه

اما بیایید به چند مورد از این پیش‌نیازها بپردازیم.

1. مطالعه
ــه قــدرت پرداخــت و  ــرای رســیدن ب نداشــتن دانــش بحــث در مــورد مســائل روز، یكــی از اولیــن كاســتی‌های مــا ب
پــردازش اســت. در ایــن مــورد همیشــه وقــت كــم، بهانــه‌ای خــوب و قابــل توجیــه اســت. امــا شــخصی كــه آگاهــی 
ــی و  ــا پرحرف ــا ب ــد و ی ــخنی نمی‌گوی ــا س ــد، ی ــته باش ــاع نداش ــاد و اجتم ــت، اقتص ــه سیاس ــبت ب ــی نس ــش كاف و دان

ــد . ــود میکن ــف خ ــن ضع ــردن ای ــان ك ــعی در پنه ــی س گزافه‌گوی

مطالعــه‌ی علومــی چــون سیاســت، تاریــخ، اقتصــاد، فلســفه و امثــال آن كم‌تریــن كاری اســت كــه می‌توانیــم بــا وقتــی 
كــه داریــم انجــام دهیــم و بــرای ایفــای ایــن نقــش مهــم خــود را آمــاده ســازیم؛ در حالــی كــه حتــی حاضــر نیســتیم 
دقایقــی از وقــت خــود را بــه مطالعــه‌ی خــارج از درس اختصــاص دهیــم، و بــا ایــن كار بــه عنــوان تحصیــل كرده‌هایــی 
ــه  ــوارد وارد جامع ــن م ــث در ای ــل و بح ــرای تحلی ــی ب ــواد كاف ــد س ــا فاق ــائل و ی ــه مس ــه اینگون ــبت ب ــاوت نس بی‌تف

نیازمنــد امــروز شــویم.

2 . تشكیل انجمن‌ها و تشكل‌های پویا
شــاید بگوییــد كــه ایــن مــورد وجــود دارد و پرداختــن بــه آن معنایــی نــدارد؛ امــا »پویــا بــودن« چیــزی نیســت كــه 

بتــوان بــه راحتــی از آن گذشــت.
ــا ایــن  ــا چیــزی كــه امــروز ب ــودن اســت كــه متاســفانه ب ــد و تحلیلگــر ب ــا، منتق ــی یــک تشــكل، پوی ویژگــی اصل
ــری از  ــه جلوگی ــود دارد از جمل ــرای آن وج ــی ب ــف و متنوع ــل مختل ــه دلای ــاوت دارد؛ ك ــیم تف ــوان می‌شناس عن
ــد  ــگاه‌ها دارن ــو دانش ــرل ج ــعی در كنت ــه س ــرادی ك ــرف اف ــه از ط ــی ك ــی و گروه ــن حزب ــای بی ــاد تنش‌ه ایج
ــی و  ــرای كم‌تحرك ــی ب ــا توجیه ــت و تنه ــكل‌ها نیس ــن تش ــی ای ــدم پویای ــر ع ــی ب ــن دلیل ــا ای ــردد. ام ــال می‌گ اعم
ــت‌های آزاد  ــا و نشس ــزاری همایش‌ه ــریات، برگ ــار نش ــت. انتش ــن گروه‌هاس ــوی ای ــده از س ــام ش ــای انج رخوت‌ه
ــره در  ــزاری مناظ ــاوت و برگ ــای متف ــراد دارای گرایش‌ه ــاتید و اف ــوت از اس ــادی، دع ــی و اقتص ــی، اجتماع سیاس
خصــوص مســائل روز، ، اهتمــام در ایجــاد فضــای گفتمــان آزاد و اجــرای قانــون آزادی بیــان از ابتدایی‌تریــن وظایــف 
ــت. ــان اس ــای خودم ــد پیگیری‌ه ــه نیازمن ــت ك ــودن آن‌هاس ــرا ب ــی و عمل‌گ ــی پویای ــن ویژگ ــكل‌ها و اولی ــن تش ای

ایــن دو مــورد تنهــا قدم‌هایــی كوچــک بــرای ورود بــه وادی روشــنفکری و روشــنگری اســت. شــاید از دیــد عمــده‌ی 
جمعیــت دانشــجویان، هــدف از ورود بــه دانشــگاه چیــز دیگــری باشــد امــا نمی‌شــود از نقــش خــود نســبت بــه جامعــه 
گذشــت و راه بی‌تفاوتــی را در پیــش گرفــت. یادمــان باشــد كــه اجتمــاع، تشــكیل شــده از مــا و تمــام افــرادی اســت 
كــه برایمــان اهمیــت دارنــد. پــس بــرای بهبــود سرنوشــت خــود و خانواده‌یمــان هــم كــه شــده نبایــد بی‌تفــاوت بــود. 
بی‌شــک اولیــن هــدف، رشــد علمــی و رســیدن بــه مــدارج بــالای آن اســت، امــا فرهنــگ دانشــجویی دارای جنبه‌هــای 
ــاق  ــان اتف ــار در زندگی‌م ــک ب ــا ی ــده می‌شــود. دوران دانشــجویی تنه ــا دی ــر در م بســیاری اســت كــه متأســفانه كم‌ت
می‌افتــد؛ و ایــن باعــث می‌شــود کــه تــا همیــن حــالا هــم بــرای انجــام رســالتی كــه بــر دوشــمان اســت دیــر شــده 

ــه ســوال اساســی‌مان می‌رســاند. دانشــجو بــودن یــا نبــودن ... باشــد. كــه ایــن امــر مــا را ب

ــود  ــی خ ــوق اساس ــه حق ــیدن ب ــجویان را از رس ــه دانش ــی ک ــه عوامل ــن ب ــرای پرداخت ــوده ب ــی ب ــه فرصت ــجو همیش روز دانش
ــن  ــی خــود عاملی ــد؛ حت ــل بوده‌ان ــر دخی ــن ام ــل بســیاری در ای ــن مســاله نمی‌شــود کــه عوام بازداشــته‌اند. هیچکــس منکــر ای
آن! بــه عــاوه، شــواهد فرهنگــی و تاریخــی بســیاری وجــود دارنــد کــه تمــام قــد بــر ایــن مســاله صحــه میگذارنــد و نادیــده 
گرفتــن آن‌هــا را عمــاً غیــر ممکــن می‌کننــد. یادداشــت‌ها و مقــالات زیــادی در ایــن زمینــه نوشــته شــده، می‌شــود و خواهــد 
شــد. امــا بــه زعــم نگارنــده، در کنــار مســائل یــاد شــده، روز دانشــجو میتوانــد فرصتــی هــم باشــد بــرای زیــر ذره‌بیــن قــرار دادن 
عملکــرد خودمــان در نقــش یــک دانشــجو؛ بــه ایــن معنــا کــه تــاش کنیــم کــم کاری‌هــا، کاهلی‌هــا و سســتی‌های خودمــان را 
هــم ببینیــم. چــرا کــه گرفتــن انگشــت اتهــام بــه ســمت عوامــل خارجــی و مبــرا کــردن خــود در وضــع کنونــی راهــی اســت کــه 

بــه تجربــه، تابحــال غیــر از بدتــر کــردن اوضــاع نتیجــه‌ای نداشــته و جــز خیانــت بــه خودمــان نیســت.

ــم  ــر ه ــت و اگ ــده اس ــد کنن ــالت‌بار و ناامی ــود، کس ــه رخوت‌آل ــتیم ک ــرو هس ــگاهی روب ــای دانش ــا فض ــا ب ــر م ــال حاض در ح
ــار عظیــم بی‌توجهی‌هــا و تفکــرات منفــی ســایرین مدفــون شــده و  ــرای بهبــود ایــن جــو انجــام می‌شــود، در میــان ب تلاشــی ب
عمــاً بــه چشــم آمدنــش نیازمنــد صــرف انــرژی اســت. گویــی دانشــجویان در خلســه‌ای فــرو رفته‌انــد کــه امیــدی بــرای خــروج 
از آن نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه اکثریــت دانشــجویان صاحب‌نظــر، بــه زیــر و بــم ایــن اتمســفر آگاه و معتــرض هســتند و 
ــه اتفــاق همیــن انتقادهــا نیــز در  ــد؛ امــا اکثریــت قریــب ب ــاد انتقــاد می‌گیرن ــه ب ــه شــیوه‌های مختلــف ب گاه و بــی‌گاه آن را ب
ــه‌یابی  ــت ریش ــی در جه ــی قدم ــد. کس ــر نمی‌رون ــده و از آن فرات ــی باقی‌مان ــک درون‌گروه ــای کوچ ــد بحث‌ه ــت در ح نهای
ــاره  ــئولین اش ــم‌کاری مس ــه ک ــا ب ــده تنه ــاد ش ــکل ی ــان ش ــه هم ــردارد، ب ــم ب ــر ه ــی‌دارد و اگ ــا برنم ــن نارضایتی‌ه ــا ای منش

می‌کنــد.

در حقیقــت رشــته‌ی حــل ایــن مشــکلات وارد یــک دور و تسلســل باطــل شــده اســت. در اکثــر مــوارد، دانشــجویان مســئولیت حــل 
یــک معضــل را صرفــاً بــه گــردن مدیــران دانشــگاه انداختــه، و از ســوی دیگــر مدیــران نیــز احتمــالاً بــا دیــدن جــو کلــی حاکــم 
ــد، هیــچ  ــه خواسته‌هایشــان برنمی‌دارن ــر دانشــگاه، و درواقــع دیــدن دانشــجویانی کــه خــود هیــچ قدمــی در مســیر رســیدن ب ب
ــود.  ــرار می‌ش ــاً تک ــل دائم ــن دور باط ــد و ای ــدا نمی‌کنن ــکلات پی ــه مش ــیدگی ب ــرای رس ــده‌ای ب ــویق کنن ــرک و تش ــل مح عام
بدیهــی اســت کــه مســائل ابتدایــی ماننــد کمبــود کیفیــت غــذای ســلف، ناکافــی بــودن امکانــات بوفــه‌ی دانشــکده‌ها، ناکافــی 
بــودن فضــای مطالعاتــی و مســائل مشــابه، اصــولاً ‌چیــزی نیســتند کــه حرکتــی از جانــب دانشــجویان بطلبنــد و وظیفــه‌ی رســیدگی 
بــه آن‌هــا صرفــاً و مشــخصاً برعهــده‌ی مســئولان اســت و هرگونــه نارضایتــی از ایــن مــوارد نشــان از کــم‌کاری بخــش مدیریتــی 
دانشــگاه دارد؛ بنابرایــن ایــن طیــف از مشــکلات از گفتمــان ایــن یادداشــت خارج‌انــد. در ایــن متــن بــه موضوعاتــی اشــاره داریــم 

ــا فعالیت‌هــای دانشــجویی همــراه هســتند.  کــه مســتقیماً ب

در شــرایط کنونــی بــا دانشــجویانی روبــرو هســتیم کــه درمــورد رشــته‌ای کــه در آن تحصیــل مــی کننــد هیــچ اطلاعــی ندارنــد، 
ــن  ــن ای ــی در بی ــردگی و بی‌انگیزگ ــو افس ــک ج ــاد ی ــث ایج ــز باع ــاله نی ــن مس ــوده و همی ــم ب ــان مبه ــده‌ی کاری‌ برایش آین
ــح و  ــانی صحی ــه‌ی اطــاع رس ــتند کــه وظیف ــا مســئولان هس ــا تنه ــته از دانشــجویان شــده اســت. ســوال اینجاســت کــه آی دس
ایجــاد انگیــزه‌ی کافــی در ایــن طیــف دانشــجویان را دارنــد؟ آیــا خــود ایــن افــراد، بــه عنــوان مســئول نهایــی برنامه‌ریــزی 
ــئولان در  ــم کاری مس ــا ک ــد؟ آی ــود ندارن ــغلی خ ــده‌ی ش ــنگری آین ــال روش ــه‌ای در قب ــچ وظیف ــان، هی ــی خودش ــرای زندگ ب
زمینــه‌ی ایــن اطــاع رســانی، بهانــه‌ای کافــی بــرای ایــن مســاله‌ اســت کــه خــود دانشــجویان هیــچ فعالیتــی در جهــت شــناخت 
ــا  ــی ب ــر نداشــته باشــند؟ پاســخ ایــن پرســش‌ها واضــح اســت. ول ــه ســمت آینــده‌ای موفق‌ت صحیــح رشــته‌ی خــود و حرکــت ب
ایــن اوصــاف گویــا دانشــجویان همچنــان ترجیــح می‌دهنــد بــه جــای تحقیــق و ایجــاد کارگروه‌هایــی بــرای ایجــاد شــناخت 
ــاز کننــد و  ــه انتقــاد ب ــه عنــوان عنصــری خنثــی تنهــا دهــان ب ــه دانشــجویان دیگــر، ب صحیــح از رشــته‌ی خــود و انتقــال آن ب

منتظــر مدیــر و مســئولی منجــی بنشــینند کــه از راه رســیده و ایــن بــار ســردرگمی را از دوششــان بــردارد! 

ــه‌ی  ــتند و ریش ــی هس ــگاه ناراض ــد در دانش ــی کارآم ــای پژوهشــی و علم ــود فض ــجویان از نب ــری از دانش ــف دیگ ــو، طی از آن س
ایــن نارضایتــی را نیــز کــم‌کاری مســئولین می‌داننــد.  هیچکــس منکــر نقــش مهــم مدیــران در ایجــاد جــو فعــال پژوهشــی در 
ــه شــناختی کــه شــخصاً از  ــا توجــه ب ــد؟ ب ــا خــود آن‌هــا نمی‌تواننــد قدمــی در راه پژوهــش بردارن ــی آی دانشــگاه نمی‌شــود، ول
جــو دانشــجویان دارم، خیــل عظیمــی از آن‌هــا، حتــی در رشــته‌ی پزشــکی، ایــده‌ای بــرای آینــده‌ی شــغلی خــود ندارنــد. بســیاری 
حتــی از تخصــص‌ مــورد علاقــه‌ی خــود بــرای ادامــه‌ی تحصیــل نیــز ناآگاه‌انــد و طبیعتــاً منطقــی نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم 
مســئولین شــخصاً بــرای تشــخیص آینــده‌ی شــغلی مــورد علاقــه‌ی هــر دانشــجو آســتین بــالا بزننــد! ایــن وظیفــه‌ی هــر فرد اســت 
ــا تحقیــق صحیــح از بســترهای بســیاری کــه همــواره فراهــم اســت، از رشــته‌های مختلــف شــناخت کافــی پیــدا کــرده و  کــه ب
مســیر مــورد علاقــه‌ی خــود بــرای ادامــه‌ی تحصیــل را بیابــد. در ایــن صــورت می‌تــوان وارد بحــث فضــای پژوهشــی دانشــگاه 

شــد. 

انجــام فعالیت‌هــای پژوهشــی عــاوه بــر یــک فعالیــت مثبــت علمــی، بســتری بــرای ادامــه‌ی تحصیــل در ســطوح بالاتــر، بــرای 
مثــال در خــارج از کشــور نیــز هســت و از ایــن نظــر بــرای زندگــی دانشــجویان یــک عنصــر مهــم و کلیــدی محســوب می‌شــود. 
ــد در  ــرای جــذب دانشــجویان علاقمن ــراوان خــود ب ــا تبلیغــات ف ــات و انجمــن علمــی، هرکــدام ب ــه‌ی تحقیق در ایــن راه، کمیت
ــب  ــز کس ــزی نی ــج موفقیت‌آمی ــده و نتای ــش ش ــیر پژوه ــا وارد مس ــن کمیته‌ه ــق همی ــز از طری ــادی نی ــراد زی ــد. اف تلاش‌ان
ــرای ایجــاد  ــرای پیشــرفت خــود کوتــاه می‌بیننــد، مســیر ب ــرای دانشــجویانی کــه ســقف ایــن دو را ب ــد. ولــی حتــی ب کرده‌ان
کانــون علمــی جدیــد مطابــق بــا علاقــه‌ی تخصصــی خــود بــاز اســت. امــا مشــکل بعــدی کــه احتمــالاً تــا اینجــای کار بــه ذهنتــان 
ــه  ــا آن اســت. واضــح اســت کــه مبحــث اختصــاص بودجــه ب خطــور کــرده اســت، بحــث بودجــه‌ی ناکافــی و مســائل مرتبــط ب
ــک  ــد ی ــوع، می‌توان ــن موض ــا در ای ــم‌کاری آن‌ه ــه ک ــت و هرگون ــئولین اس ــژه‌ی مس ــه وی ــد توج ــی، نیازمن ــای تحقیقات کاره
طــرح تحقیقاتــی بــا تمــام تلاش‌هــای صــورت گرفتــه در آن را بــه شکســت منجــر کنــد. ولــی از ســوی دیگــر ایــن هــم واضــح 
ــه تبــع آن، تاثیــر مثبتــی کــه در رتبــه‌ی علمــی دانشــگاه در  ــا زیــاد شــدن فعالیت‌هــای پژوهشــی در دانشــگاه و ب اســت کــه ب
ــه  بیــن ســایر دانشــگاه‌ها دارد، مســئولین نیــز بــه طــور صحیحــی متوجــه ایــن مهــم شــده و قطعــاً بودجــه‌ی اختصــاص یافتــه ب
کارهــای تحقیقاتــی را افزایــش خواهنــد داد. بــه احتمــال زیــاد اگــر تابحــال در مســاله‌ی بودجــه مشــکلی وجــود داشــته، بخاطــر 

همیــن مطالبــه‌ی انــدک از ســمت دانشــجویان بــوده اســت. 

از ســوی دیگــر، راه بــرای بــالا بــردن کیفیــت معنــوی زندگــی نیــز تــا حــد مناســبی بــاز اســت. قطعــاً هــر فــرد در رشــته‌ای 
خــارج از رشــته‌ی تحصیلــی خــود نیــز علاقمندی‌هایــی دارد. از هنــر و ادب گرفتــه تــا کار و اشــتغال. بخــش زیــادی از احساســات 
منفــی و ناامیــدی حاضــر در فضــای دانشــگاه، بخاطــر تــک بعــدی شــدن زندگــی دانشــجویان اســت. هــر فــردی بــا هــر میــزان 
مشــغولیت درســی کــه داشــته باشــد، می‌توانــد وقتــی بــرای پرداختــن بــه علایــق غیــر درســی خــود تنظیــم کنــد و ایــن مســاله 
بــه طــور قطــع نقــش بســیار مهمــی در احســاس مفیــد بــودن و ایجــاد انگیــزه بــرای ادامــه‌ی مســیر تحصیــل دارد. ولــی واضح اســت 
کــه بــاری بــه هــر جهــت بــودن و خنثــی گذرانــدن زندگــی، اگــر در مســیر تحصیــل و زندگیمــان پســرفت ایجــاد نکنــد، هیــچ 

پیشــرفت و حاصــل مفیــدی هــم بــه ارمغــان نخواهــد آورد.

تــاش نگارنــده در ایــن متــن، یــادآوری نقــش شــخص دانشــجو بــه عنــوان عنصــر اصلــی پیشــبرد مســیر زندگــی‌اش بــوده اســت. 
ــدان جــدی بســیاری از رویه‌هــای  ــاً از منتق ــدارم و اتفاق ــرای پوشــاندن کــم‌کاری مســئولان ن ــوان قصــدی ب ــچ عن ــه هی ــده ب بن
ــد  ــردازم. بای ــم بپ ــان ه ــای خودم ــه کــم کاری‌ه ــادات، ب ــات و انتق ــام اعتراض ــار تم ــم در کن ــی لازم می‌دان دانشــگاه هســتم؛ ول
ــم و ایــن رخوتــی کــه ریشــه‌اش را در میــان  ــم، مــا هــم مســیر اشــتباهی را در پیــش گرفته‌ای قبــول کنیــم کــه مــا هــم مقصری
خودمــان پرورانده‌ایــم در نهایــت بــه کســی جــز خودمــان آســیب نخواهــد زد. در یــک جملــه، اگــر مســئول آینــده‌ی زندگــی 
هرکــس خــود آن فــرد اســت، خــواه ناخــواه مســئولیت بــالا بــردن کیفیــت مســیر آن آینــده نیــز برعهــده‌ی کســی جــز خــود 

فــرد نیســت.

مساله این است!
مرتضی خاکپور- پزشکی95
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همــه چیــز را هــم نمی‌شــود انداخــت گــردن حمیــدی. چیــز فلج‌کننــده‌ی غریبــی درون تــو 
بــود کــه از یــک جایــی بــه بعــد، همیشــه بــازی را بــه ســود تــو تمــام می‌کــرد. همیــن هــم 
ــود، از  ــک بش ــو نزدی ــه ت ــه ب ــت ک ــت و می‌خواس ــو را می‌خواس ــه ت ــی ک ــر کس ــه ه ــود ک ب
یــک جایــی بــه بعــد کــم‌ مــی‌‌آورد و ترجیــح مــی‌داد بــه جــای جنگیــدن همــان دور از تــو 
بایســتد و بخواهــدت. تمــام پســرهای دانشــکده یــا شــاید تمــام مردهــای جهــان، وقتــی کــه 
ــن  ــا م ــاس‌آور ام ــت ی ــن واقعی ــه ای ــد ب ــن بدهن ــتند ت ــتند و نمی‌توانس ــت، نمی‌خواس می‌دیدن
ایــن مســئله را خیلــی زود فهمیــدم و ســعی می‌کــردم کــه بــا آن کنــار بیایــم. بــرای همیــن از 
ــه  ــودم ب ــه کم‌هــا و کوتاه‌هــا. و همیشــه راضــی ب ــودم ب ــت دیگــر عــادت کــرده ب بعــد دیدن
دیــدن و چشــیدنت تــوی همــان چنــد ثانیــه‌ای کــه بعــد از واردشــدن بــه کلاس، رو بــه ردیــف 
ــاب  ــتن انتخ ــرای نشس ــی را ب ــدام صندل ــه ک ــردی ک ــد می‌ک ــتادی و تردی ــا می‌ایس صندلی‌ه

ــتم.  ــزی نمی‌خواس ــر چی ــی. و دیگ کن

ــره‌ی کلاس.  ــه پنج ــدم ب ــره می‌ش ــم خی ــن ه ــرد م ــه درس‌ دادن می‌ک ــروع ب ــه ش ــتاد ک اس
ــگی  ــه‌ی راه راه همیش ــر پروان ــه آخرس ــا ک ــه راه راه میله‌ه ــم ب ــم را می‌دوخت ــدر نگاه آنق
ــانه‌ات. آن  ــت روی ش ــد آرام می‌نشس ــی‌زد و بع ــال م ــن ب ــم‌های م ــل چش ــد و از مقاب می‌آم
ــم‌های  ــا آن چش ــدی ب ــی حمی ــان؛ حت ــی نمی‌بیندم ــه کس ــد ک ــت می‌ش ــم راح ــت خیال وق
ــم از کلاس  ــا ه ــم و ب ــتت را می‌گرفت ــا دس ــف صندلی‌ه ــان ردی ــواره‌اش. از می ــبز و بی‌ق س
ــد.  ــروع می‌ش ــا ش ــم دری ــم راه می‌رفتی ــانه‌ی ه ــه ش ــانه ب ــه ش ــی ک ــدیم و کم ــارج می‌ش خ
ــد و آرام  ــه می‌آم ــی همیش ــاد خنک ــود. ب ــده ب ــه خوابی ــرجی همیش ــا ش ــیدن م ــش از رس پی
ــفیدت را  ــای س ــو کتانی‌ه ــه ت ــودم ک ــت ب ــچ موهای ــو پی ــن مح ــت. م ــت روی موهای می‌نشس
ــه کفش‌هایــم می‌دویــدی  ســریع در مــی‌آوردی و پیــش از آن کــه مــن حتــی دســت ببــرم ب
ــان  ــان بازی‌م ــط پای ــه خ ــا ک ــاحل و دری ــان س ــن می ــرز چین‌واچی ــمت م ــا؛ س ــمت دری س
ــن‌ها و  ــتم روی ش ــا می‌گذاش ــش پ ــا کف ــو، ب ــودم از ت ــده ب ــا مان ــالا ج ــه ح ــن ک ــود. و م ب
ــت دراز  ــم. آن وق ــام کن ــازی را تم ــانه‌ات ب ــه ش ــانه ب ــه ش ــدم ک ــا می‌دوی ــدر بی‌محاب آن ق
ــن  ــی: »م ــان می‌گفت ــس زن ــس نف ــو نف ــان. ت ــط پای ــن‌های خ ــادم روی ش ــه دراز می‌افت ب
عاشــق آبــی فیــروزه‌ای ام، مثــل رنــگ همیــن دریــا.« و می‌نشســتی کنــار مــن. آفتــاب کــم 
ــا  ــاخت ب ــی می‌س ــب عجیب ــد ترکی ــه می‌ش ــش ک ــاد و پخ ــا می‌افت ــی روی موج‌ه و کوتاه
ــه  ــاندم ب ــه زور می‌رس ــتم را ب ــم ...« و دس ــوه ای ــگ قه ــق رن ــم عاش ــن ه ــم: »م آب. می‌گفت
ــا بی‌نظیــر  ــم: »هــر چیــز قهــوه‌ای تــوی ایــن دنی ــه‌ی موهایــت. آن‌وقــت می‌گفت انتهــای باف
اســت، بــه جــز یــک چیــز کــه خــودت می‌توانــی حــدس بزنــی.« و می‌خندیــدم. بلنــدِ بلنــد. 
تــو هــم می‌خندیــدی. آرام ِ آرام. همیشــه درســت تــوی همیــن لحظه‌هــا بــود کــه پیرمــردی 
ــداد  ــگار کــه از امت ــد ناتمامــش، ان ــا آن لبخن کــه یخ‌در‌بهشــت می‌فروخــت ســر می‌رســید. ب
ــرون  ــی‌اش بی ــال کائوچوی ــوی یخچ ــوان از ت ــا لی ــود. دو ت ــه‌ ب ــکل گرفت ــان ش خنده‌هایم
مــی‌آورد و مــی‌داد دســتمان. می‌گفــت: »بخوریــد جگرتــان حــال بیایــد.« تــا مــن بخواهــم لبــم 
را بچســبانم بــه نــی، تــو اولیــن هــورت را کشــیده بــودی و اخــم کــرده بــودی کــه: »حاجــی 
یــخ در بهشــت‌هایت چــرا شــیرین نیســتند؟!« پیرمــرد هــم همیشــه یــک جــواب بیشــتر نداشــت. 
ــت:  ــش می‌گف ــرار آرام ــی ق ــم‌های ب ــا چش ــرد و ب ــاف می‌ک ــه‌اش را ص ــای دشداش چین‌ه
»مــن فقــط یــخ درســت می‌کنــم دختــرم. بقیــه‌اش دیگــر بــا ســاحل و ایــن هــوا و ایــن جــوان 
ــه  ــا ت ــت‌ها را ت ــا یخ‌دربهش ــی‌زد. ت ــد م ــرد و آرام لبخن ــاره می‌ک ــن اش ــه م ــت.« و ب اس

بخوریــم پیرمــرد راهــش را گرفتــه ‌بــود و رفتــه ‌بــود. 
 دریــا ملتمســانه بــه ســمت مــا مــد می‌شــد و بــه پاهایــت کــه می‌رســید، آرام 

جمع‌کــردن  کارمــان  آخــر  لحظه‌هــای  تــوی  می‌شــد.  جــزر  آرام 
ــن‌ها ظاهــر  ــا روی ش ــینی دری گوش‌ماهی‌هایــی بــود کــه پــس از عقب‌نش
ــد  ــد و بع ــده‌ بودن ــا آم ــراه دری ــی‌ات هم ــد قدم ــا چن ــگار ت ــه ان ــدند. ک می‌ش
بدعهــدی دریــا، وقتــی کــه نخواســته بودنــد برگردنــد، آرام و بی‌صــدا 
ــوی  ــاده ت ــی‌ماهی‌ تک‌افت ــر گوش ــای آخ ــرت لحظه‌ه ــه حس ــد. ب ــرده بودن م
ــر  ــتت س ــوی دس ــرده ت ــی م ــتی گوش‌ماه ــا مش ــه ب ــردم ک ــر می‌ک ــتم فک دس
ــا ذوق و شــوق نگاهشــان  ــد کــه ب ــودی مرده‌ان ــده ب ــا نفهمی می‌رســیدی. و حتم
می‌کــردی و می‌گفتــی: »قصــه‌ی امشبشــان بــا مــن اســت.« آن وقــت همیــن کــه 
ــد  ــا چن ــردی و ت ــروع می‌ک ــم ش ــیدی و راه می‌افتادی ــت را می‌پوش کتانی‌های
ــوی کلاس  ــودی. ت ــیده ب ــه‌ات رس ــر قص ــه آخ ــر ب ــه کلاس دیگ ــده ب ــدم مان ق
ــتم،  ــه می‌نشس ــن ک ــتی و م ــه می‌نشس ــو ک ــی‌داد. ت ــت درس م ــوز داش ــتاد هن اس
بــا نــگاه کوتاهــت بــرای بــار آخــر کــه نگاهــم می‌کــردی، پروانــه‌ی راه راه از 

ــان ... ــه می‌دیدنم ــاره هم ــت و دوب ــرون می‌رف ــره بی پنج

آن روز کــه حمیــدی پشــت درخــت بــزرگ میــان دانشــکده ایســتاده بــود و مــن 
را می‌پاییــد کــه داشــتم بــا حــرص و جــوش بچه‌هــا را دم ســاختمان اداری شــیر 
ــا چنــد روز بعــدش کــه مهــر قرمــزی را محکــم می‌کوبیــد پــای  می‌کــردم، ی
ــت  ــالا نمی‌دانس ــکده، احتم ــای دانش ــام بچه‌ه ــگی‌ام از تم ــدن همیش ــه‌ی جامان نام
دارد فاصلــه‌ام را از تــو آنقــدر زیــاد می‌کنــد کــه از یــک جایــی بــه بعــد ترجیــح 
ــلما  ــت. و مس ــا بخواهم ــتنت، تنه ــتادن و خواس ــان دور ایس ــای هم ــه ج ــم ب بده
ــکل  ــه ش ــز ب ــه چی ــی هم ــر کس ــرای ه ــی ب ــک وقت‌های ــه ی ــت ک نمی‌دانس
ــه  ــری ب ــه س ــت ک ــر وق ــالا ه ــود. ح ــده می‌ش ــب و فلج‌کنن ــرس‌آوری غری ت
ــی  ــالا خیل ــارد. ح ــاران می‌ب ــت و ب ــی اس ــا خال ــام صندلی‌ه ــم تم کلاس می‌زن
وقــت اســت کــه پیرمــرد دشداشــه‌پوش مــرده و مــن هــر وقــت کــه بــه دریــا 
ــودم.  ــا ب ــای گوش‌ماهی‌ه ــه کاش ج ــم ک ــر می‌کن ــودم فک ــا خ ــی‌روم ب م
ــک  ــم نزدی ــه گوش‌های ــت را ب ــه‌ای لب‌های ــد لحظ ــم چن ــد از مردن ــه کاش بع ک
ــم ... ــد راحــت و آرام بخواب ــا اب می‌کــردی و قصــه‌ای برایــم می‌خوانــدی کــه ت

 

ســیاهه بــه مناســبت شــانزدهم آذر مصاحبــه‌ای دانشــجویی ترتیــب داده، و امیدواریــم ایــن روال 
در شــماره هــای آتــی نیــز ادامــه داشــته باشــد.

- ســام تدیــن. دانشــجوی پزشــکی. دبیــر کانــون هنرهــای نمایشــی. و خــب مهمتــر از همــه‌ی 
اینهــا بازیگــر تئاتــر. از اولیــن آشــناییت بــا تئاتــر بگــو.

ســام. ســام! علاقــه‌ی مــن بــه تئاتــر بــه دوران کودکــی برمیگــرده. بــه خصــوص بــه لطــفِ 
داییــم، کــه از بزرگتریــن هنرمنــدای تئاتــر کشــوره. از بچگــی ایــن شــانسُ داشــتم کــه تــو 

ــم! ــازی کن ــر ب ــالن‌های تئات س
- در مورد کانون هنرهای نمایشی دانشگاه. شما دو دوره رفتید جشنواره فرهنگی.

ــا کمــک اســتاد جوشــعار جایــزه ویــژه هیئــت  ــه مــا )ب ــشِ (مــن ن ــه. دوره اول، نمای ســام. بل
داوران رو بــرد. دوره بعــدی هــم (خــا نــه واده) بــه کارگردانــی رضــا مســعودی و دراماتــورژی 
اســتاد دریایــی کــه تــو بخــشِ ســامتِ جشــنواره دوم شــد و همینطــور جایــزه طراحــی صحنــه 
و لبــاس و کاندیــد بهتریــن بازیگــر زن. و کاندیــد شــدن خــودم بــرای بهتریــن بازیگــر مــرد.

- در مورد نمایش )خیانت( یه توضیحِ مختصر میدی؟
ســام. در مــورد )خیانــت( قبــل از هــر چیــز بایــد بــه زحمــات محمــد نفیســی اشــاره کــرد و 
ــیِ اثــر. از اواســط تیــر جمــع خوانــی نمایشــنامه شــروع  زحمــت اســتاد نجابــت در کارگردان
ــا شــروع  ــی. و از اواخــر تابســتون هــم تمرین‌ه ــد ســاعته دور خوان ــازده جلســه‌ی چن شــد. ی

شــد. و آبــان هــم کــه اجــرا شــد.
- و باز هم قراره اجرا بشه؟

سام. بله به احتمال زیاد اوایل دی ماه...
- و در مــورد )خیانت(...بــه نظــرم میشــه بــه اهمیتــش تــو ســطح اســتان اشــاره کــرد، از ایــن 

نظــر کــه تــوی فضــای هنــری اســتان کار متفاوتیــه.
ــا  ــرار بگیره،ام ــتقبال ق ــورد اس ــرش م ــت داره اث ــدی دوس ــر هنرمن ــع نمیدونم،ه ــام. در واق س

ــه. ــان و اســاتید محترم ــا مخاطب ــن مســئله ب ــن ای تعیی
- شما دو دوره جشنواره فرهنگی مقام آوردید. حمایت‌های دانشگاه؟!

ــه واده( مونده...محــل تمرینمــون  ســام. دانشــگاه تقدیــر کــرد. هرچنــد هنــوز جوایــز )خــا ن

ــالن  ــال س ــم پارس ه
فارابــی بــود. تمریــن 
تــو فارابــی یه ســری 
ــه  ســختی‌ها داشــت. ب
خاطــر رفــت و آمــد، 
ــی در  ــه. ول وکتابخون
ــی  ــف بعض ــه لط کل ب
و  کارشــناس‌ها  از 
مســئولین فرهنگــی 
از تیــم تئاتــر حمایــت 

. می‌شــد
دوره  بــرای  و   -
بعــدی جشــنواره چــه 
برنامــه‌ای داریــد؟!

حقیقتــش  ســام. 
ــی!  ــه هیچ ــاً ک فع
معاونــت میگــه هنــوز 
بودجــه‌ای نداریــم! بــا 

توجــه بــه کــم شــدنِ تعــداد اعضــا، هنــوز قــراردادی هــم بــرای مشــاور و راهنمــا 
ــده. ــا نش ــتاد امض ــا اس ی

- از اوایل ترم هم پیگیر بودی...
سام. آره از اول همین ترم...ولی هنوز جوابی نگرفتیم.

- و فرصتِ زیادی هم نمونده...
سام. ما هم انتظار داریم معاونت این موضوع رو سریعتر بفهمه!

-حرف اخر،نظرت در مورد روز دانشجو.
سام.خب...شــونزده آذر...نظــر بخصوصــی نــدارم امــا امیــدوارم حداقــل بخشــی از 
مشــکلات فرهنگــی دانشــگاه کــه باهــاش دســت و پنجــه نــرم میکنیــم حــل بشــه.

ــون  ــعر را چ ــا ش ــد: م ــات می‌گوی ــوزش ادبی ــی آم ــیوه‌های قدیم ش
زيباســت نمی‌خوانيــم، شــعر را چــون مــوزون و آهنگيــن اســت 
ــا را  ــد دني ــات قادرن ــون كلم ــم چ ــعر می‌خواني ــا ش ــم، م نمی‌خواني
ــتيم. ــژاد انسان هس ــون از ن ــم چ ــعر می‌خوانی ــا ش ــد. م ــوض كنن  ع
ــن  ــن انجم ــد، ای ــم نباش ــم ه ــای معل ــر آق ــی اگ ــر حت ــالا دیگ ح
قهرمان‌هــای  و  می‌دهــد  ادامــه  کارش  بــه  از گذشــته  مصمم‌تــر 
ــرار  ــه ق ــی ک ــد. قهرمان‌های ــی می‌کن ــه معرف ــه جامع ــتری را ب بیش
ــی و  ــه زندگ ــبت ب ــود را نس ــرش خ ــت، نگ ــه‌ی نخس ــت در وهل اس
ــارت را  ــن جس ــه، ای ــد و در ادام ــاح کنن ــان اص ــه‌ی پیرامونش جامع
ــان،  ــال و آرزوهایش ــه امی ــیدن ب ــه در راه رس ــد ک ــود بپرورانن در خ
 پیوســته بــا موانــع و مشــکلات مبــارزه کننــد و هرگــز تســلیم نشــوند.
ــن  ــی، روزی ای ــه زندگ ــبت ب ــی نس ــر نگرش ــا ه ــا، ب ــه‌ی م هم
ــد از  ــد، بای ــش از آن موع ــا پی ــا ت ــرد ام ــم ک ــرک خواهی ــان را ت جه
ــم.  ــتفاده کنی ــد اس ــق می‌کن ــان خل ــی برایم ــه زندگ ــی ک فرصت‌های
ــز  ــه چی ــاعاتی از هم ــرای س ــت ب ــرار اس ــرده ق ــاعران م ــن ش در انجم
ــماریم ». ــت بش ــگ: » دم را غنیم ــای کیتین ــول آق ــه ق ــم و ب ــذت ببری  ل

ــا  ــی، ب ــات انگلیس ــه، در کلاس درس ادبی ــوزان مدرس ــراه دانش‌آم هم
ــت. او در  ــش نیس ــایر همکاران ــبیه س ــدا ش ــه اب ــویم ک ــنا ش ــی آش معلم
ــن  ــد و ای ــخن نمی‌گوی ــوکت س ــاط و ش ــار، انضب ــنت، افتخ کلاس از س
ــه زعــم آقــای مدیــر[ را کلیشــه‌ای و  چهــار رکــن اساســی مدرســه ]ب
ــودش را  ــه خ ــر ب ــیوه‌ی منحص ــد ش ــعی می‌کن ــد و س ــوده می‌دان فرس
ارائــه کنــد. شــیوه‌ای کــه بــا شــعارها و ســنت‌های معمــول حاکــم بــر 

ــه دارد. ــنگ‌ها فاصل ــه، فرس ــه و جامع مدرس
آقــای جــان کیتینــگ یــا همــان معلــم دوســت داشــتنی داســتان انــگار 
ــام  ــت. او در مق ــده اس ــا آم ــه اینج ــری ب ــالت مهم‌ت ــاغ رس ــرای اب ب
ــه‌ی  ــر هم ــی ب ــط بطلان ــد و خ ــکنی می‌کن ــان تابوش ــم، برایم ــک معل ی
ــد و  ــود می‌کش ــش از خ ــزِ پی ــالت‌آور و ملال‌انگی ــننِ کس ــد و س قواع
ــتر  ــن بس ــی را در هیجان‌انگیز‌تری ــای زندگ ــد زیبایی‌ه ــعی می‌کن س
ــر را  ــه‌ی تغیی ــا نشــان بدهــد و جســارت و روحی ــه همــه‌ی م ممکــن ب
ــش  ــرای دانش‌آموزان ــگ ب ــای کیتین ــد. آق ــاد کن ــا ایج ــه‌ی م در هم
روزمرگی‌هــای  و  مرســوم  هنجارهــای  و  عــادات  همیــن  دل  از 
اجتنــاب ناپذیــرِ زندگــی، شــور و امیــد و ســرزندگی خلــق می‌کنــد. 
جایــی در کلاس درس بــه نقــل از او می‌شــنویم کــه در نکوهــش 
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برنــده‌ی جایــزه‌ی اســکار بهتریــن فیلمنامــه | نامــزد جایــزه‌ی اســکار 
بهتریــن فیلــم، کارگردانــی و بازیگــر نقــش اول مــرد

ســینمایی کــه هنرمندانــه، هوشــمندانه و از ســر دغدغه‌منــدی، قهرمــان 
می‌آفرینــد و تمــام تلاشــش را می‌کنــد تــا در ایــن مســیر پــر فــراز و 
فــرود، مخاطبــش را تنهــا نگــذارد و بــه او جســارت متفــاوت نگریســتن 
ــت و  ــرام اس ــته‌ی احت ــاره شایس ــوزد، هم ــتن را بیام ــاوت زیس و متف

مطمئنــا در یــاد و خاطــر تماشــاگرانش نیــز باقــی خواهــد مانــد.
اصــا ســینما بــدون قهرمان‌هایــش انــگار یــک چیــزی کــم 
آنهــا  از  می‌کنیــم،  زندگــی  قهرمان‌هایمــان  بــا  مــا  دارد. 
می‌شــویم  شــریک  شادی‌هایشــان  و  غم‌هــا  در  می‌آموزیــم، 
نکنیــم. فراموششــان  کــه  می‌دهیــم  قــول  خودمــان  بــه   و 

»انجمــن شــاعران مــرده« ســینمایی را بــه تصویــر می‌کشــد کــه انــگار 
ــان  ــال قهرم ــه دنب ــتان، ب ــن داس ــی در بط ــتن قهرمانان ــر داش ــاوه ب ع
ــه  ــا ب ــت م ــرار اس ــت. ق ــم هس ــاگرانش ه ــک تماش ــاختن از یکای س

چکاوک‌ها، ضمانتت را کردند؛
      نپری از این حصارِ بی‌سار...

                                      رفته‌ای...
 بلبل‌ها، ممنوع‌الصدا؛

       طاووس‌ها، ممنوع‌التصویر؛
            ستاره‌ها، ممنوع‌الکار شده‌اند...

                                  ندانسته‌ای...

          هر مرز سکته‌ای‌ست که رد کرد
مزرعه، تخمِ چشمانِ تو را کم دارد

              برای آرامشِ درختی که دیگر نیست...
کدام بذرفروشی، چشمانت را می‌فروشد؟

دارم فکر می‌کنم،
                   به کلمه‌ی هنوز؛

به سه خالی از تنت،
                 برابرِ واژه‌ی هنوز...

فکر می‌کنم،
  مترسکی

     با دستانی به همیشه باز برای استقبالِ فردا،
 مترسکی

     با دستانی به همیشه بالا برای تسلیم شدن به فردا
فردا، فردی، آه می‌کشد،

   در گوش‌هایی سرسپرده به اعتصابِ صدا...

بگذار فکر کنم
به موهای کلاغی‌ات بر شانه‌ی مترسک…

چکاوک‌ها، ضامنِ خوبی نبودند؛
                                        اما
   از خاطراتت، وطنی ساخته‌ام،

         این گوشه‌ی گوشه‌گیرِ شهر،
               برای جنگ‌زدگانِ فردا،

                    برای آرامشِ درختی که دیگر نیست...

غربت
عارف معلمی

یادداشت ادبی

خواب گوش ماهی ها
          ابوالفضل آقایی پور  - پزشکی94
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